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 ایران از اوپك چه مي خواست؟ 

در نشســت ۱۷۶ در وین، اوپک و اوپک پــلاس برای تمدید طرح 
کاهش تولید نفت برای ۹ ماه دیگر به توافق رسیدند؛ اگر اهل رصد 
بازار نفت و اقتصاد جهانی هســتید، پــس حتما به خاطر می آورید 
در دوران اوباما برای بیش از دو ســال، عربســتان بــا کاهش تولید 
مخالفــت می کرد، البته دلیلــش چندان هم بیراه نبود. عربســتان 
معتقد بود به هــر میزان  در بازار ظرفیت برای تولید بیشــتر ایجاد 

شود، نفت شیل همچون دیو آز آن را خواهد بلعید.
اگرچه عده ای معتقد بودند  نیت قلبی سعودی ها نه تنظیم بازار 

به نفع اوپک، بلکه اختلافشان با اوباما بر سر مسئله ایران بود.
درســت از زمانی که اوپک و متحدان طرح کاهش تولید را اجرا 
کردند، نفت شیل اســب خود را برای فتح رکوردهای تازه یراق کرد 
و امروز شــاهد آن هســتیم  تولید نفت آمریکا از مرز ۱۲ میلیون در 

حال عبور است.
وضعیــت ایران هــم که در این میــان نیازی بــه توضیح ندارد؛ 
اقتصــادی تــورم زده و رکودگرفته که دیگر نمی تواند از مســیرهای 
عادی نفت بفروشــد، یا حداقل اگر بفروشــد، پولش به راحتی وارد 

کشور نمی شود.
واقعیــت آن اســت  از زمــان به قدرت رســیدن ترامــپ و عقد 
برادری اش با بن ســلمان، تا به امروز سهم بازار نفت ایران و ونزوئلا 
به نوعی در منگنه آمریکا و عربســتان قرار گرفته و پربیراه نیست اگر 
بگوییم در ارتباط با اوپک، عربستان شریک دزد و رفیق قافله است.

در واقع همکاری عربســتان و آمریکا عنان بازار را از دست اوپک 
خارج کرده است و شرایط به گونه ای پیش رفته  که نقطه سر به سر 
در قیمت بازار از برایند نظرات ایالات متحده و عربستان با احترام به 

تمایلات روسیه به دست می آید.
درباره  قیمت هر بشــکه نفت خام در بازار باید گفت  در شرایط 
فعلی نفتی که در کانال ۵۰ تا ۷۰ دلار عرضه می شود، مطلوب همه 
طرفین تولیدکننده اســت و از همین روســت که با وجود تنش های 
سیاسی و امنیتی شــدید در منطقه، قیمت نفت فقط در همین بازه 

در حال نوسان است.
سؤال اساسی ای که در محافل اقتصاد انرژی ایران مطرح است، 
این اســت که نتیجه توافق اوپک در نشست اخیر چقدر به نفع نفت 
ایران  یا چقدر در مقابل منافع ماســت؛ در پاســخ به این سؤال باید 
گفــت  حالت ایدئال بــرای ما چنین بود که اوپک بــا افزایش تولید 
بخواهد ســهم خود را در بازار از نفت آمریکا پس بگیرد و همچنین 
با قانون گذاری مســیر را برای بازگشت سطح صادرات نفت ایران به 
بعد از برجام باز کند، یعنی ضمن فریز تولید دیگران، ایران را از فریز 
معــاف کند که همــگان می دانند  با وجود عربســتان و قدرتش در 

اوپک چنین چیزی هرگز رخ نخواهد داد.
تصمیم اخیر اگرچــه حالت مطلوب و ایدئال بــرای نفت ایران 
نیست اما نتایجی ویرانگر نیز برای ما به همراه ندارد، یعنی با وجود 
تمایل در تولید کنندگان اوپک و متحدانش برای افزایش تولید، فعلا 
این خواســت منتفی  و این خود ممکن است دلیلی باشد که سهم 
بازار ایران به ویژه در منطقه آســیا کمتر از ســوی اوپکی ها و روسیه  

تهدید شود.
با یک دید خوشــبینانه می تــوان این طور تحلیل کــرد که اوپک 
و متحدان از ســود بیشــتر در مقابل حفظ اســکلت ضعیف شده و 

باقی مانده اوپک چشم پوشی کردند.
روسیه نیز به امید داشتن مزیتی در مقابل ایالات متحده همچنان 
در کنار اوپک باقی مانده است و آن گونه که به نظر می رسد، تمایلی 
به جنگ اقتصادی با آمریکا در بازار انرژی آن هم به صورت انفرادی 
نــدارد و ترجیح می دهد با قرارگرفتــن در کنار اوپک همواره در یک 
توافــق مصالحه با نفــت آمریکا به تلاش های خــود در بازار ادامه 
دهــد. باید ماند و دیــد  در اجلاس بعدی اوپک چــه تصمیماتی با 

توجه به تغییرات ۹ماهه پیشِ رو اتخاذ خواهد شد.

 ورود ۶۵۰  کالای جدید ایرانی
 به سبد مصرفی مردم عراق

رایزن بازرگانی ایــران در عراق در دیدار با رئیس اتحادیه رادیو و 
تلویزیون های عراق، ظرفیت بــالای تبادلات کالایی و همکاری های 
تجاری را نیازمند اطلاع رسانی های مستمر و آگاهی مخاطبان عراقی 
از تنــوع محصــولات و کیفیت محصولات ایرانی دانســت و گفت: 
ایجاد نخســتین کارگزاری رســمی برای تبلیغات کالاها و برندهای 
صادراتــی ایران در عراق ضرورت دارد. بــه گزارش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، ناصر بهزاد اظهار کرد: در یک ســال گذشته، بیش 
از ۶۵۰ کالای جدید ایرانی به ســبد مصرفی مردم عراق وارد شــده 
که با بهره گیری از تبلیغات دیداری در شــبکه های متنوع تلویزیونی 
عراق می توان بســتر مناســبی برای افزایش ضریب نفوذ در بازار و 
بهره گیــری از همکاری شــرکت های عراقی بــرای تقویت تولیدات 

مشترک فراهم کرد.
او دیــدار با رئیــس اتحادیــه رادیــو و تلویزیون های عــراق را 
مثبــت ارزیابی کرد و افزود: در این دیدار پیشــنهاد ایجاد نخســتین 
کارگزاری رســمی برای تبلیغات کالاها و برندهــای صادراتی ایران 
در عراق به منظور بهره برداری از ۱۲۰ شــبکه رادیو و تلویزیون عراق 
مطرح و ضمن تفاهم اولیه مقرر شــد برنامــه اجرائی مدونی برای 

همکاری های این بخش تنظیم و ارائه شود.
بهــزاد با تأکید بر اینکه تحقق این امر تأثیر  بســزایی در توســعه 
بــازار محصولات باکیفیــت و برندهای نمونه صادراتی کشــورمان 
دارد، گفــت: تبلیغات عاملــی مهم برای ترویج و توســعه فروش 
کالا اســت و بر این اســاس، علاوه بر تبلیغات از طریق شــبکه های 
مختلف صوتی و تصویری، استفاده مؤثر از تبلیغات چاپی، تبلیغات 
در شبکه های اجتماعی، ارائه شــوروم، ایجاد کمپین های تبلیغاتی، 
استقرار پلتفرم های تبلیغی و ســمینارهای اطلاع رسانی با استفاده 
از روش های جذاب موجب تســهیل و تثبیــت کالای ایران در عراق 
خواهد بود. حمید الحســینی، رئیس اتحادیه رادیو و تلویزیون های 
عراق نیز با اعلام آمادگی برای انجام همکاری های لازم برای ارتقای 
آگاهی مخاطبان عراقی به منظور شــناخت کیفیت و تنوع کالاهای 
ایرانی گفت: تبلیغات در کنار شــرایط دسترســی آسان و مداوم به 
کالای مورد نیاز، شرط اصلی ماندگاری در بازار عراق است و توسعه 
فعالیت های تجاری با رویکرد همکاری مشترک بر اساس نیاز مردم، 

افق مناسبی از تعاملات اقتصادی دو کشور را رقم خواهد زد.

یادداشت

اسباب بزرگی

در یکی، دو هفته اخیر در حالی که فضای سیاســی و اقتصادی 
ایران به شــدت زیر تأثیر تحریم های آمریکا و صف آرایی نظامی ایران 
و آمریــکا بود، چند رویداد مهم اقتصادی در پیرامون ایران روی داد 

که نشان دهنده دستان خالی اقتصاد ایران بود.
گردهمایی پیمان شــانگهای با حضور سران کشورهای عمدتا 
دوســت ایران از جمله چین، روســیه، قزاقســتان، تاجیکســتان، 
قرقیزستان، ازبکستان، هندوستان، پاکستان و کشورهای افغانستان، 
بــلاروس و ایران به عنــوان عضو ناظر در بیشــکک و کمی بعدتر 
گردهمایــی گروه بیســت کشــور صنعتــی دنیا با حضور ســران 
کشــورهایی همچون آمریکا، ژاپن، فرانســه، آلمان، چین، روسیه، 
اندونــزی، ترکیه، آرژانتین، هنــد، آفریقای جنوبــی، اتحادیه اروپا، 
بریتانیا، ایتالیا، عربستان سعودی، استرالیا، برزیل، کانادا، کره جنوبی 
و مکزیک در ژاپــن و نیز برگزاری اجلاس اوپــک با حضور وزیران 
نفت کشورهای عضو از جمله بیژن زنگنه رویدادهای مهم جهانی 
و فرامنطقــه ای بود که هریــک به نحوی با ایــران در ارتباط بود. 
حضور ایران در اجــلاس اوپک حضوری برای خالی نبودن عریضه 
بود وگرنه در حالی که در اثر تحریم های ظالمانه آمریکا رسما نفتی 
از ایران بــه بازارهای جهانی راه نمی یابد، حضــور یا عدم حضور 
ایران تأثیــری بر تصمیم گیری هــای اعضای اوپک نمی توانســت 
بگذارد. از سوی دیگر، حضور ایران در پیمان شانگهای پس از چند 
ســال به عنوان عضو ناظر هنوز به طور رسمی از سوی کشورهای 
عضو این پیمان پذیرفته نشــده است. این در حالی است که اساسا 
تشکیل پیمان شــانگهای با نیم نگاهی به ایجاد موازنه میان چین 
و روســیه، دو متحد فرامنطقه ای در برابر زیاده خواهی های آمریکا 
و ناتو تشــکیل شــده اســت و به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک ایران 
و دارابــودن نفت و گاز فــراوان می توانســت در صورت عضویت 
تأثیر بســزایی در ایجاد این موازنه به ســود کشورهای عضو پیمان 
ایجاد کند، اما با  وجود این شــاهد حضــور خنثای دولت ایران در 
این نشســت ها هستیم. در گروه بیســت در حالی که کشوری مانند 
عربســتان با جمعیت کمتر و مساحتی کمتر از ایران به عنوان یک 
کشــور در باشــگاه قدرتمندان اقتصادی جهان حضور دارد، از این 
موقعیت می تواند توان و وزن دیپلماسی خود  را به زیان ایران بالا 

ببرد یا دست کم بزرگ نمایی کند.
اگرچه نمی توان منکر تأثیر منفی سیاست های ضدانسانی ایالات 
متحده آمریکا بر اقتصاد کشــور بود اما بر خلاف آنچه دولت تظاهر 
یا بزرگ نمایی می کند، حاشیه نشینی اقتصاد ایران بیشتر از تحریم ها 
از سیاست های نادرست اقتصادی زیان دیده است؛ سیاست هایی که 
به نام آزادســازی اقتصادی، مقررات زدایی از نیروی کار، دست کاری 
نرخ ارز و شــوک درمانی و خصوصی  سازی های پرحرف و حدیث که 
به ویژه در دولت های احمدی نژاد و روحانی به سیاست های اصلی 
و غالب تبدیل شــد، باعث کوچک شدن اندازه اقتصاد ایران با وجود 
منابع عظیم انــرژی، صنعت موجود و کشــاورزی و معادن فراوان 
و نیروی انســانی تحصیل کرده و جوان شده اســت. در کشوری که 
درصــد بی کاری جوانان و تحصیل کرده هــای آن بیش از ۴۰ درصد، 
نرخ مشارکت زنان حدود ۱۶ درصد (میانگین کشورهای جهان ۶/۴۷ 
درصد)، تولید ناخالص داخلی با کاهش ۹۷ میلیارددلاری در ســال 
۲۰۱۸ به حدود ۳۳۴ هزار میلیارد دلار (عربســتان ۷۷۰ و ترکیه ۷۱۴ 
میلیارد دلار) رسیده است و تولید سرانه آن با سقوط آزاد کشور را در 
ســال گذشته در رتبه ۱۳۰ جهان قرار داده و با توجه به روند موجود 
می توان اوضاع ســخت تری را هم انتظار داشــت (گزارش صندوق 
بین المللی پول برای ســال ۲۰۱۷ به نقــل از خبرگزاری ها) بیش از 
۴۰ درصــد جمعیت آن زیر خط فقر و کمینه دســتمزد روزانه کمتر 
از چهار دلار آمریکاست، دسترســی به بهداشت و درمان (به گفته 
وزیر بهداشــت) روز به روز کاهش یافته اســت، با وجود ۵۰۰ هزار 
خانه خالی (فقط در تهران) حاشیه نشــینی و چادرنشــینی در همه 
شــهرهای بزرگ و کوچک رواج یافته، میلیون ها سفره مدت هاست 
رنگ گوشــت و مواد لبنی را ندیده است، به تدریج به حاشیه اقتصاد 

جهانی رانده خواهد شد.
واقعیت این است در جهان کنونی که کشورها برای داشتن سهم 
بیشــتری از کیــک اقتصاد جهان با یکدیگر تا ســر حد مرگ در حال 
جــدال و مبارزه هســتند و تلاش می کنند با ایجاد روابط سیاســی و 
پیوندهای اقتصادی از مزیت های خود بیشترین بهره را ببرند، مجالی 
برای بازسازی اقتصادی و بازگشت به کورس رقابت باقی نمی ماند. 
قــدرت نظامی تا آنجا می تواند پشــتوانه چانه زنــی دیپلمات ها در 
پشت میز مذاکره باشد که قدرت اقتصادی پشت آن باشد، در حالی 
که کشوری که ضعیف است اساســا به بازی گرفته نشده و به انزوا 
رانده خواهد شــد. چین در جنگ قلدرمآبانه تجاری آمریکا علیه این 
کشــور با تکیه بر سازماندهی اقتصاد بیشــترین خویشتن داری را به 
کار می گیرد تا کمترین آســیب به صنایع این کشــور برسد. در حالی 
که روســیه با تکیه بر قــدرت نظامی خود از یک ســو و درهای باز 
اقتصادی، شکنندگی بیشــتری در برابر تحریم های آمریکا دارد و به 
یمن اقتصادی الیگارشــیک که تکیه بر صنایع  نظامی و صدور نفت 
خام و گاز و مواد معدنی دارد، در  عمل به تدریج از لحاظ اقتصادی 

به یک قدرت دست دوم فروکاسته شده است.
تجربه ســوریه، یمن، مصر، الجزایر و اینک اتیوپی نشان می دهد  
اجرای سیاست های نولیبرالی خصوصی سازی  و آزادسازی اقتصادی 
جرقه های ناآرامی را در این کشــورها زده اســت. مردم ســوریه و 
یمــن در برابر اصلاحــات نولیبرالی دولت ها بــه خیابان ها ریختند 
که متأسفانه در ســوریه نیروهای ارتجاعی وابسته به امپریالیسم و 
ســرمایه داری جهانی مترصد فرصت به ســرعت اعتراض های آرام 
مردم را به ســوی تنش های نظامی ســوق دادنــد و در یمن دولت 
این کشور نتوانســت در برابر امواج اعتراض های مردمی ایستادگی 
کند و دولت عربســتان که خود یکی از تشویق کننده های اصلاحات 
نولیبرالــی دولت یمن بود و در همان تاریخ حدود ۲۵۰ میلیون دلار 
در بانک های یمن به منظور تشــویق دولت این کشــور به اصلاحات 
نولیبرالی سپرده گذاری کرده بود، با جانب داری از دولت فراری عملا 

این کشور را در کام جنگی ویرانگر فرو برد.
تلاش دولت ها برای بالابردن توان اقتصادی کشور برای آن است 
که به پشــتوانه آن از قدرت چانه زنی بیشتری در مراودات جهانی و 
در جهت رفاه و برخورداری ملی به دست آورند. حضور یا عضویت 
در اوپک و پیمان شــانگهای یا هر پیمان دیگری زمانی مفید اســت 
که پشــتوانه آن اقتصادی پویــا، درون زا و ملتی با رفاه و ثروتمند در 
پرتو اتحاد ملی باشد تا با نقشی که در مراودات سیاسی و اقتصادی 
جهانی ایفا می کند، بدون هرگونــه تلفات نقش و جایگاه درخوری 

برای کشور و عظمت و بزرگی مردم به دست آورد.

یادداشت

خبر

سعید ساویز . کارشناس انرژي فریبرز مسعودى . روزنامه نگار

شــکوفه حبیب زاده: «بازداشــتگاه اوین» به دلیل شرایط متفاوتی 
که با دیگر زندان های کشــور دارد، به «هتل اوین» هم مشهور شده 
اســت. چرایی به کارگیری این اصطلاح را بیشــتر به برخورد بهتر و 
مناسب تر بازجوها و مسئولان زندان نسبت می دهند؛ اما وقتی پای 
بندهای مالی این بازداشــتگاه به میان می آید، این اصطلاح کاملا 
معنای واقعی بــه خود می گیرد. «هتل اوین» بــا اتاق های VIP و 
لاکچری برای متهمان مالی که در آن حضور دارند، معنا پیدا می کند؛ 
اتاق هایی که هرچند نه درســت مثل اتاق های هتل، اما بی شباهت 
به اتاق های یک میهمان ســرا نیســتند. اتاق هایی بــا فرش هایی 
۱۴۰۰شانه، ال سی دی های بزرگ، یخچال های خارجی و...، بندهایی 
با آشپزخانه صنعتی، آبمیوه گیری صنعتی، لباس شویی اختصاصی و 
حتی توالت های اختصاصی نمونه ای از امکاناتی است که در اختیار 
متهمان مالی در بازداشــتگاه اوین قــرار دارد. البته این امکانات را 
سازمان زندان ها در اختیارشان قرار نداده؛ بلکه این زندانیان هستند 
که با هزینه شــخصی  محصولات یا خوراک های مورد نیاز را تأمین 
می کنند، تلاش دارند زندگی اجباری خود را تحمل پذیر کنند. در چند 
سال اخیر افراد نام آشنایی در این بندهای مالی جا خوش کرده اند. 
افــرادی که بارها و بارهــا در دادگاه های ویژه رســیدگی به جرائم 
اقتصادی، نام شان بر سر زبان ها آمده، همان طور که بیرون از زندان 
هم بــرای خود امپراتوری به هم زده؛ به نظر می رســد که آنجا هم 
فرمانروایی خود را دارند و با پول خرج کردن بیشتر برای خود احترام 
می خرند. برای تهیه این گزارش توصیفــی، هم با برخی از متهمان 
مالی از نوع ویژه که نام شان را هم در دادگاه ها شنیده ایم، گفت وگو 
کــرده ام و هم با افرادی کــه به دلایل دیگری مانند ورشکســتگی 
یا مهریه و... پا به این بازداشــتگاه گذاشــته اند و از قضای روزگار با 
ســرویس دهی به متهمان پولدارتر، جای خــواب و زندگی خوبی 
برای خود فراهــم کرده اند. آنها اغلب یا بــرای مرخصی به بیرون 
زندان آمده اند یا با وثیقه، برخی هم البته از زندان آزاد شده اند؛ اما 
ارتباط خود را با داخل زندان قطــع نکرده اند. نمی خواهند نامی از 
آنها به میان بیاید یا نام افراد مشهوری که به زبان آورده اند، در این 
گزارش روشن شود. بنا به وعده ای که به آنها داده ام، در این گزارش 
نام های مســتعار به کار می برم و نام افــراد مطرح را نیز به اختصار 
می آورم. یکی از آنهــا که چندان وضع مالی خوبــی هم ندارد، به 
«شــرق» می گوید: «نگویید در کدام بند بودیم، چون ممکن است اثر 
نامطلوب داشته باشد. پولدار که چیزی اش نمی شود، باز هم با پول 
بیشتر، هرچه را می خواهد به دســت می آورد؛ اما این ضعیف ترها 
هستند که ضرر می کنند... آخر می دانید، آنهایی که پول بیشتر دارند، 
برای اینکه آپشــن بگیرند،  زندانی های مالی ضعیف تر را حتی آزاد 
می کنند یــا به آنها غذاها و امکانات بهتــری می دهند، جا به جا هم 
بشوند، در بند جدید باز هم همین کارها را می کنند، ضعیف ترها مثل 

روال این دنیا، باز هم ضرر می کنند...».

  «شهردار» در  زندان
رضا به اتهام تحصیل نامشــروع در زندان به ســر می برد. هنوز 
اتهامــش اثبات نشــده؛ اما چون دســتش به دهانش می رســد، 
هم اتاقی هایــی مثل خــودش دارد. او هم اتاقــی «ح.ب.د» بود و 
خاطرات زیادی از او برای گفتن دارد. از او می پرســم وضعیت بند 
مالی چگونه است؟ آنجا را این گونه توصیف می کند: «بندی که من 
در آن بودم، یک راهروی دراز به نام کریدور داشــته که ســه سالن 
دارد. وارد هر ســالن که می شــوید، ۱۰، ۱۲ اتاق دارد که هر اتاق ۳۰ 
متر تا ۶۰، ۷۰ متر اســت. اتاق در نــدارد، یک پرده دارد که باید کنار 
باشد تا افسرنگهبان بتواند موقع عبور داخل اتاق را ببیند. دورتادور 

تخت است، یخچال و تلویزیون هم دارد».
پــای حرف هایش می نشــینم. ادامه می دهــد: «آنجا زندانی ها 
خرج زنــدان و خرج یکدیگــر را می دهند. من دو بــاری که زندان 
بودم، خــرج یک اتاق را می دادم. در زنــدان هفته ای یک  بار میوه، 
نان صنعتی، سبزی، بستنی و لبنیات می آید. هر اتاق جداگانه برای 
خودش خرید می کند. هر اتاق «مســئول اتاق» و «شــهردار» دارد. 
وظیفه شهردار این اســت که کارهای خدماتی اتاق را انجام بدهد 
و مســئولیت اتفاقاتی که در اتاق می افتد هم با مسئول اتاق است. 

معمولا فرد باسابقه را مسئول اتاق می کنند».
می خنــدد و بــه طعنه می گویــد: «زندان تنها جایی اســت که 
ســابقه زندانی ارزش دارد و هرچه باسابقه تر باشید، سمت بالاتری 

می گیرید».
  وکیل بند در زندان کیست؟

انگار دارد اعضای یک خانواده را تشریح می کند: «هر سالن یک 
«وکیل بند» دارد. یکی از زندانی ها را مســئول ســالن می کنند و هر 
زندانی جدیــد که می آید این فرد تعیین می کنــد کدام اتاق برود و 
باید جوابگوی اتفاقات باشد. به نوعی وکیل بند نماینده رئیس زندان 

اســت و اتفاقات را گزارش می دهد. وکیل بند خط تلفن اختصاصی 
دارد و هر هفته می تواند ملاقاتی داشته باشد و دیگران هر دو هفته 

یک بار».
رضا می گوید: «اوین جای تر و تمیزی اســت چون هر روز ســه 
نوبت تمیز می شود. شب ها جیره صبحانه را می دهند و صبح زود، 
نان می دهند. مســئول اتاق باید این مــوارد را مدیریت کند مثلا نان 
را تقســیم کند هر کســی دو نان لواش دارد و بیشتر از این را باید از 

فروشگاه بخرد».
این ســؤال در ذهنــم می پیچد که زندانی هــای مالی چطور در 
زندان می توانند هر چه را که می خواهند، تهیه کنند، چرا ســازمان 
زندان ها این امکان را به متهمانی می دهد که دانه درشت هایشــان، 
حقی را بیرون از زندان ناحق کرده اند، اما باز هم به این می رسم که 

«هر چه بیشتر پول بدهی بیشتر آش می خوری».
با این حال، آن که جای یکی از همین متهمان تقریبا دانه درشت 
نشســته، دیدگاه دیگری دارد: «زندانی مالی اصولا امکان ویژه را از 
زندانیــان می گیرد نــه از زندان. برخی از زندانیان هســتند که برای 
زنــدان خرج می کنند. من دو بــار نزد رئیس زنــدان رفتم. مثلا به 
او گفتم مــن هر هفته ملاقات می خواهــم،  دو نامه به من داد که 
به مــددکاری بروم و دو زندانــی مالی با مبلغ کــم را آزاد کنم. با 
مــددکاری هماهنگ  کردم و چک بانکی را  دادم این دو نفر که آزاد 

می شدند، امتیاز هر هفته یک ملاقات را می گرفتم».
«زندانی هایی که پول بیشــتری دارند، حق بیشتری هم در زندان 
دارند. آنها حتی برای خود ســازمان زندان ها هم خرج می کنند. به 
متهمان ضعیف تر رسیدگی می کنند. طبیعی است که امکانات بهتر 
و بیشــتری داشته باشند. مثلا دستشــویی زندان خراب می شد، یک 
نفر هزینه را پرداخت می کرد و طبیعتا امکاناتی در زندان به دست 
می آورد یا سیستم صوتی خراب می شد، به چهار، پنج نفر می گفتند 
نفــری فلان مبلغ بدهید. امکانی که ما داریم این اســت که من به 
وکیل بند می گویم این مشکل را حل می کنم، ولی اتاقم خلوت باشد 

مثلا اتاق من از ۱۴ نفر شلوغ تر نشود و او هم می پذیرد».
  اتاق ها چند نفره اند؟ �

رضا: «ســال قبل در اتاق هفت نفره بودم و همان اتاق امســال 
۱۷ نفره شــده بود. در یک اتاق ۳۰ متری، ۱۵ تخت داشــت و بقیه 

کف خواب بودند. سال قبل تخت های بالا، انبار 
بود و کســی روی تخت ســوم نبــود و موادی 
را که می خریدیم، آنجا می گذاشــتیم. امســال 
خبــری از انبار نبود و فقط بالای دو تخت، انبار 

شده بود».
زنــدان اوین، زندان  سیاســی ها، امنیتی ها و 
مالی ها اســت. در بخش مالــی، زندانی های 
مربوط به مهریه، کلاهبرداری، چک برگشــتی، 

مفسدین اقتصادی و... حضور دارند.
رضا می گویــد: «در اتاق مــا، من، «ح ب د» 
که اعدام شــد و «ا ح آ» سه نفری خرج اتاق را 
می دادیم. کســی که به اتاق مــا می آمد، هیچ 
هزینه ای نمی کرد. اوایل که خلوت تر بود شرط 

کرده بودیم که سیگاری به اتاق ما نیاید. بعد که شلوغ شد،  روزنامه 
قانون مطلبی نوشــت با عنوان «توالت لاکچری در زندان اوین» که 
آمدنــد اتاق ها را به هم ریختند. به قول خودشــان مثلا ســه اتاق، 

لاکچری بود».
  سفیر هلند در اتاق لاکچری اوین

رضــا: «اتاق ما خلوت و تلویزیون مــان بزرگ تر بود و خیلی هم 
تــر و تمیز بود. ما افــرادی را که بــه اتاقمان می آمدنــد، انتخاب 
می کردیم. افراد شــیک و تحصیلکرده بودند. یکی از کســانی که به 
اتاق ما آمد، ســفیر ایران در هلند بود. بعد از بازنشســتگی در یک 
شــرکت خودروسازی رفته بود و ســرش را کلاه گذاشته بودند. در 
واقع امضاها با او بود و به نوعی اتهامش مالی به حساب می آمد».

 چه کسانی خرج اتاق را می دهند؟ �
«افرادی که خرج اتاق را می دهند ســه دسته هستند. یک عده، 
فقط سفره پهن می کنند و بقیه ســر آن سفره می نشینند و مخارج 
با خودشــان است. دســته دیگر کســانی (مثل ما) که صفر تا صد 
مخارج افــراد اتاق را تأمین می کنند؛ مثل پول غذا، میوه و ســیگار 
و وسایل بهداشــتی. حتی ما وقتی لباس برای خودمان می بردیم، 
اضافــه می بردیم و به بقیه هم می دادیم. عده ای هم هســتند که 
خرج چند نفر را در اتاق می دهند. یعنی یک سفره محدود در اتاق 
پهن می کنند و آن پنج نفر می شــوند آدم آن فرد. مثلا من صبح که 
بیدار می شــدم و می رفتم مسواک بزنم، زمانی که برمی گشتم تختم 
مرتب بود. ما ســه نفر که خرج اتاق را می دادیم، تلفن داخل اتاق 
برای ما بود و بقیه باید برای استفاده از تلفن اجازه می گرفتند. همه 

بیرون از اتاق تماس می گرفتند ما ســه نفر و حســابدارمان در اتاق 
زنگ می زدیم».

  اتاق هایی که حسابدار دارند
با لبخندی بر لب، می گوید: «ما کارمان اقتصادی است و همه جا 
حســاب و کتاب دارد. اتاق هایی که مثل اتاق ما یک نفر هزینه ها را 
پرداخت می کند، حســابدار هم دارد. هرکســی هم یک کارت دارد. 
کارت ها را به حســابدار می دادیم که خرید کند. هرکس وارد زندان 
می شــود، یک کارت  بانک پاسارگاد می گیرد که فقط در زندان قابل 
اســتفاده اســت. هر روز هم می توان ۱۲۰ هزار تومان کارت کشید. 
به همین دلیــل کارت ها را جمع می کردیم کــه بتوانیم خرج اتاق 

را بپردازیم».
VIP ۴۵ میلیون تومان خرج ماهانه یک اتاق  

می پرسم خرج اتاق های لاکچری معمولا چقدر است؟ می گوید: 
«هر ماه حدود ۴۵ میلیون تومان خرج اتاقمان می شد. (همه اعداد 
را به تومان می گفت، انگار پول خرد می شــمرد) البته خرج زندان 
اصولا زیاد اســت. مثلا زمانی که گوشت کیلویی ۱۲۰ تومان بود، ما 
کیلویی ۲۰۰ تومان می خریدیم. یا شــامپو خارجی ۴۵تومانی را ۱۰۰ 
تومان می خریدیم. مثلا من می خواســتم مــام... بخرم، به جای ۹۰ 

تومان، ۲۰۰ تومان می خریدم. اقلام دیگر هم به همین صورت».
  هر DVD  موسیقی، یک میلیون تومان

به مورد جالبی اشــاره می کند: «در اتاق ما دی وی دی هم بود و 
هر دی وی دی موسیقی یک میلیون تومان هزینه داشت».

  کتاب می توانستید سفارش دهید؟ �
«کتابخانه بزرگی در زندان بود، اما کتاب های 
موردعلاقه من نبود. من شعر دوست داشتم. از 
بیرون باید درخواست می کردیم، به زندان اهدا 
می کردند و از کتابخانه می گرفتیم. درواقع یک 

پروسه دوماهه باید طی می شد».
شــنیده بودم برخــی از ایــن متهمان مالی 
برای کارهــای مالی خود می توانند به بیرون از 
زندان رفت وآمد داشــته باشند. او که خودش 
ســابقا یک فعال اقتصادی بود، می توانســت 

سازوکارش را برایم بگوید. از او پرسیدم.
رضا: «گرفتن مجوز خیلی ســخت اســت. 
فقط متهمان مالــی خیلی بزرگ می توانند این 
مجــوز را بگیرند. در دوره ای کــه «ش.ج» در 

زندان بود، این اتفاق برایش راحت افتاد».
  «ب.ز» چطور؟ �

«با توجه به مســئله خیلی پیچیده امنیتی کــه دارد نمی تواند این 
کار را بکند».

  در اوین ما آفتابه دزد هستیم
�   اما شنیده بودم در دوره ای خارج می شد...

«مــن اطلاع ندارم. لااقل از زمانی  کــه حکم اعدام گرفته، بعید 
اســت اجازه خروج داشته باشــد. من خیلی تلاش کردم این مجوز 
را بگیــرم. البتــه در زندان اوین مــا آفتابه دزد هســتیم. برای ۱۸۰ 
میلیــارد اجازه نمی دادند من خارج شــوم. حتی می گفتم با لباس 
زنــدان همراه من بیاییــد که در دفترم چنــد کار را پیگیری کنم که 
اجازه نمی دادند. «ح.ب.د» هم اجازه خروج نداشت. او ۴۰ میلیارد 
بدهکار بود نه بیشــتر... شــش  ماه با هم زندانــی بودیم. بنده خدا 
پشــت تلفن گریه می کــرد و به مدیرعامــل... می گفت حاضرم به 
جــای ۴۰ تومان، ۲۶۰ تومان بدهم، رضایت بدهید و ملک می دهم. 
می گفتند اجازه نداریم. گفته اند شــمش طلا هــم داد، حق ندارید 
تفاهــم کنید. از روزی که این را شــنید دیگر کارهایــش را پیگیری 
نکرد... موقع ناهار خوردن از تلویزیون دید که حکمش تأیید شد...».

  زندان مالی جای سختی نیست
شــهرام یک زندانی مالی دیگر است که با ما سخن می گوید. به 
نظرش گاهی زندان ســخت اســت، اما در کل سخت نیست: «کلا 
زندان جای ســختی نیست. سختی اش این است که در قبر هستی. 
ســخت بودنش این اســت که ۹ شــب تلفن قطع می شود و من تا 

صبح ســاعت هشــت از فرزندانم اطلاع نداشتم. همسر و فرزندان 
من به تنهایی به مســافرت رفته بودند و همیشــه سعی می کردند 
جوری به خانه برســند که تلفن وصل باشد. یک  بار وقتی در جاده 
بودند، تلفن های ما قطع شد. ببینید من تا صبح چه کشیدم. یک  جا 
آزمایشــی از فرزند من گرفتند که به اشتباه گفتند هپاتیت دارد. این 
قضیه ممکن اســت برای هر کســی پیش بیاید. با منزل که تماس 
گرفتم همسرم در حال گریه کردن بود. ساعت ۱۰ شب دکتر دیگری 
گفته بود این جواب اشــتباه اســت و شــبانه آزمایش گرفتند و من 
تا صبح فکر می کردم فرزندم هپاتیت دارد و حداکثر تا ۲۰ســالگی 
بیشتر زنده نمی ماند. این مسائل خیلی بد است. شما باید روزی دو 
نوبت منتظر شــمارش باشــید که این حس خیلی بد است. کسانی 
 که بیرون از زندان برای خودشــان رفت وآمدی داشتند، حالا مجبور 

بودند شمارش شوند».
با حسرت می گوید: «قبل از دســتگیری ام بین کارمندانم رقابت 
بود که چه کســی در ماشــین را برایم باز کند. باور نمی کنید اجازه 
نمی دادند حتی یک دکمه آسانسور را فشار بدهم. صبح که از خانه 
بیرون می آمدم یک نفر پشــت در ایســتاده بود تا کیف من را بگیرد 
و پایین ببرد. من ســعی می کردم ملاقات نگیرم. ســری دوم من را 
ممنوع الملاقات کرده بودند و ماهی یک  بار اجازه ملاقات داشــتم. 
چون جزء مفسدین اقتصادی بودم. من هم لج کردم و در هفت  ماه 
دو بار ملاقات داشتم. چون خواسته ای هم نداشتم برایم مهم نبود. 
مهم نبود به افســرنگهبان احترام بگذارم یا نه. مثلا زمان شمارش 
که آمدند با هم در حال خندیدن بودیم، بعد که رد شــد گفت کسی 

که نیشش باز بود دفعه بعد سالن به سالن می کنم».
با طمطــراق می گوید: «تصور کنید چیزی هم نمی توانم بگویم. 
چون ممکن است تو را به ســالنی بفرستند که ساس داشته باشد. 

مجبور هستی سکوت کنی».
 آیا کســی می توانست شــب از زندان خارج شود؟ در مورد  �

«ب.ز» این را شنیده بودم...
«اصلا؛ لااقل جایی که مــا بودیم این امکان قطعا نبود. من یک 
شب حاضر بودم یک میلیارد بدهم و در خانه ام باشم، اما این اجازه 
برای هیچ کس نیســت. کافی است شما یک شب نباشید به سرعت 
خبردار می شــوند. اوج امکانی که یک نفر می تواند داشته باشد این 
است که با افسرنگهبان هماهنگ کند و ساعت ۱۰:۳۰ که خاموشی 
است بتواند تا ۱۱ در کریدور قدم بزند، اما حتی بودن در حیاط زندان 

هم غیرممکن است».
آن قدر حــرف و حدیث ها در مورد امپراتــوری «ف.ر» در زندان 
زیاد اســت که وصــف او را از برخی متهمان شــنیدم. شــهرام در 
توصیف شــخصیت او می گوید: «سن و سالی ندارد، اما از سال ۹۲ 
که آنجاســت برای خود احترام خریده است. همه دوستش دارند. 
زندان اوین توسط اینها متحول شد. نمی گویم همه هزینه اش را او 
داد، «ح.ب.د» یا «ا.ح.آ» هم هزینه کرده بودند. هر کسی یک گوشه 
کار را گرفت، اما قدم اول را «ف.ر» برداشــت. او اولین  آشــپزخانه 
صنعتی را در زندان راه اندازی کرد. کســانی  که مدت زندانشان بالا 
بود و قبل از احداث این آشــپزخانه در زنــدان بودند، می گفتند دو 
شعله گاز بود و نمی شد غذا پخت و غذای زندان هم که کم کیفیت 
بود، اما الان آب جوش دائما هست و غذا به راحتی پخته می شود 
و به نفع زندانیان و زندان اســت. ظاهر زندان هم تغییر کرده. مثل 
اینکــه همــه اتاق ها تلویزیــون ال ای دی و فرش خــوب دارد. این 
اتفاقات توســط زندانیانی می افتد که یک ســری امکانات می گیرند، 
امــا اینکه می گفتند امپراتوری شــایعه  بود. در اندرزگاه... ســالن... 
۱۰ دستشویی اســت. «ف.ر» به ازای همه این کارها، یک دستشویی 
اختصاصــی گرفته بود و در آن را قفل می کرد. عجیب و غریب هم 
نبــود با این همــه هزینه ها و خدماتی که برای زنــدان و زندانی ها 

انجام داده بود، حق طبیعی اوست».
   توالت اشرافی

او از بزرگ تری در زندان می گوید: «بالاخره بین زندانی ها یک نفر 
باید بزرگ تر باشــد که امور را درســت کند. هرجا کم می آمد سراغ 
«ف.ر» می آمدنــد. افراد دیگری هم که می خواســتند کمک کنند، 
او بزرگ تری می کرد. الان در اندرزگاه... اســت و قاعدتا آنجا را هم 
مرتب می کند. علت این هیاهو این بود که سالن... اندرزگاه... بهترین 
سالن زندان های کشور اســت. آقای «ن» که ایشان هم ۸۰ میلیارد 
از بانک ســرمایه وام گرفته، خیلی دوست داشت به سالن... بیاید و 
نتوانســت. مقاله ای نوشت که توالت اشرافی در زندان اوین است. 

بعد از این اتفاق اوضاع دگرگون شد».
باز هم تأکید می کند: «کســانی  که در زندان هزینه می کنند، حق 
دارند از امکاناتی برخوردار باشــند از جمله ملاقات و اســتفاده از 
تلفن. بقیه امکانات بین همه، یکســان اســت. مثلا همه می توانند 
لباسشــان را به زندان بیاورند و به خودت مربوط اســت چه لباسی 
اســتفاده کنی. همه می توانند از فروشــگاه خرید کنند حالا در چه 
حدی و با چه قیمتی به خودشــان مربوط می شود. اما اینکه زندان 
امکانات فردی به کســی بدهــد فقط «ملاقات» و «تلفن» اســت. 
«ف.ر» ملاقات هم ندارد، چون همســر و فرزندانش ایران نیستند و 

هر سه ماه یک بار ملاقات می گرفت».
  متهمان اقتصادی، شطرنج بازان خوبی هستند
از یک خاطره در زندان می گوید که دردسر شد.

شــهرام: «شــایع شــده بود پولدارترها در زندان با لوله پولیکا، 
زندانیــان را کتک می زننــد و پول می دهند. این واقعا شــایعه بود. 
ماجرا این بود که مثلا یک نفر می خواســت پول کارشناســی بدهد 
و نداشــت؛ به مــن می گفت تو با فلانی شــطرنج بــازی کن و در 
ازای میزانــی پول، بازنــده باش. زندانیان اقتصــادی تقریبا همگی 
شطرنج بازان خوبی هســتند. این یک قاعده است. «ح.ب.د» نابغه 
شــطرنج بود. «ف.ر» هم بازی اش خوب اســت. ما کــه این فن را 
بلدیم، اگر می خواســتیم به کســی کمک کنیم و به طور مســتقیم 
پول ندهیم، با کســی شــطرنج بازی می کردیم و می باختیم. شرط 
می بســتیم که اگر تو، من را بردی سه میلیون تومان می دهم و اگر 
من تو را بردم سه تا لوله می زنم. معمولا این شرط ها چون به قصد 
کمک انجام می شــد، تعمدا می باختیم. گاهــی هم که خودمان با 
هم بازی می کردیم شــرطمان زدن با لوله به شوخی بود. این اصلا 
ربطی به چیزی که می گفتند برده داری اســت ندارد. اتفاقا کسانی 
که اقتصادی بودند با شــرط زدن با لوله با هم بازی می کردند. بعد 

از این شایعات یکی از سرگرمی های ما کلا جمع شد».

  با پول  احترام  می خری
با طعنه خطاب به «ن» می گوید: «آقای «ن» می خواســت پولی 
خرج نکند، در عین حال احترام و قدرت هم در زندان داشــته باشد 
که چنین چیزی در زندان تحقیقا غیرممکن است. مثلا نصف تهران 
متعلــق به «ک.و» بود، اما در زندان خرج هم نمی کرد. بنابراین یک 
زندانی کامــلا معمولی بود. هفته ای ۲۰۰ هزار تومان خرج می کرد. 
این آدم احترامی که بقیه داشــتند را نداشت که طبیعی است، ولی 
کســی که هزینه کند با اینکه سنش هم پایین باشد، صاحب احترام 

و ارج و قرب می شود».
از او کــه در بین دیگــر متهمان در زندان، وضعیــت بهتری دارد، 
درباره زندانیان با وضع مالی ضعیف می پرسم. می گوید: «من کسانی 
را در زندان دیده ام که به خاطر ۲۰۰ هزار تومان زندانی شــده اند. فرد 
محترمی هم هســت و همســرش پولی ندارد فرزندش را دکتر ببرد. 
زندانیــان بی ملاقاتــی هم داریم. معنایش این نیســت که کســی به 
ملاقات او نمی آید، بلکه به این معنی اســت که کسی برایشان پولی 
واریز نمی کند. مثلا کسی که در سعادت آباد بسازبفروش بوده و فلان 
ماشین را داشته، الان همه سرمایه اش رفته و دنبال این است که یک 
خانه ۶۰متری برای خانواده اش فراهم کند. این آدم از عرش به فرش 
رســیده. کارش به جایی رسیده بود که یک وعده غذایش را از اتاق ما 
می گرفت. این موارد در زندان خیلی بد اســت. هزینه کردن عده ای در 

زندان، اخلاق را در زندان حفظ می کند».
دوباره به بنــد و اتاق های لاکچری برمی گردیم. می پرســم چند 
اتاق لاکچری در بند شــما بــود. می گوید: «بند ما چهــار اتاق ویژه 
داشــت. اتاق... مربوط به خانواده «ت» مسئولان مؤسسه «ک» بود. 
آنها هزینه اتاق را می دادند. اتاق... متعلق به وکیل بند و دو سه نفر 
دیگر بودند. اتاق... من، «ا.ح.آ» از مؤسســه «آ» و «ح.ب.د» بودیم. 
«ف.ر» هم در اتاق... بود. این اتاق ها ویژه بودند. اتاق ما خلوت تر از 
اتاق های دیگر بود. زمانــی  که اتاق «ف.ر» هفت نفره بود، اتاق های 
دیگر مثلا ۱۴نفره بودند. این اتاق ها همیشه نسبت به اتاق های دیگر 
خلوت تر بودند. بعد از آن مطلب، شــب رئیس زندان آمد و از اتاق 
ما هرکس دســتش به دهانش می رسید به جز «ح.ب.د» را جابه جا 
کردند. من را به اتاق ۶۰نفره بردند. آن شب حاضر بودم یک میلیارد 
بدهم و در منزلم باشــم. حالا به من احترام گذاشتند و تخت دادند. 
بعد از یک هفته به اتاقمان برگشــتیم، اما اتاقمــان که ۱۴نفره بود 

۲۵نفره شد».
از شروط ویژه در اتاق هاي VIP هم می گوید: «ما اتاق را مدیریت 
می کردیم که تمیز باشــد. مثلا با افراد شــرط می گذاشتیم که افراد 
ســیگاری نباشــند. چندین نفر ســیگار را ترک کردند که به اتاق ما 
بیاینــد. یا هر روز باید دوش بگیرند و لباسشــان را عوض کنند. ما به 
جای یک شــهردار،  سه شهردار داشــتیم که هر روز چند بار اتاق را 
تمیز می کردند. همه باید به خودشان عطر می زدند. این اتفاقات به 
ســلیقه خودتان ربط دارد به اینکه عــادت کنید چطور زندگی کنید. 
اگر کسی باسلیقه باشد و به خودش احترام بگذارد، در چادر هم که 

زندگی کند آنجا را مرتب می کند. 
 هرکسی پول داشته باشد، قدرتمند است

اســماعیل یکی از کسانی است که دستش به دهانش می رسید. 
بســازوبفروش بود، اما ورشکســته شــد و کارش به بند مالی اوین 
کشــید. نگاهش مثل آن دو، چنــدان از بالا به پایین نیســت. با این 
حــال، بســیاری از صحبت های آنهــا را تأیید می کنــد. او می گوید: 
«بخشــی که مــا بودیم مثل جامعــه خودمان بود. هر کســی پول 
داشته باشد، قدرتمند است. می تواند برای خودش آشپز و خدمتکار 
داشــته باشــد و خیلی چیزهای دیگر. اگر پول نداشته باشی زندگی 
ســختی خواهی داشت. کسانی که پول دار هســتند در زندان هم در 
رفاه هســتند. مثلا افراد معمولی در اتاق هایــی ۲۵نفره بودند، اما 
اتاق های دیگری هم بودند که هفت، هشــت نفره بودند؛ اتاق هایی 
 ،VIP حــدود ۳۰ متر و در هــر اتاق ۱۸ تخت بــود. در آن اتاق های
زندانیــان دیگر به یک نفــر خدمت می کردند. مثلا یکی آشــپز بود، 
یک نفر مخــارج اتاق را پرداخت می کــرد و درواقع صاحب اختیار 
اتــاق بــود. یک نفر کارهای جاروکردن و شســتن لبــاس و ظرف را

 انجام می داد و...».
 همه پول دارها وضعیتشان این بود؟ �

«این طور نبود هرکس پول دار باشــد، بتواند این طور زندگی کند. 
باید به عنوان مخارج عمومی اندرزگاه پولی را هزینه می کرد. بیشتر 
به سیســتم ســازمان زندان ها خدمت می کردند تــا زندانیان. مثلا 
دســتگاه کپی برای زندان می خریدند یا ســطل زباله و کیســه زباله 
می خریدند و می توانســتند امتیازی به دست  آورند که اتاق هایشان 
نفرات کمتری داشــته باشــد یا امتیازات دیگری که راحت تر زندگی 

کنند».
اسماعیل درباره افرادی که در اتاق ها مسئولیت داشتند، می گوید: 
«همه اتاق ها و سالن ها مسئول داشتند. ولی در اتاق های خاص شان 
افــرادی بودند کــه هزینه هایی بــرای زندان پرداخــت می کردند و 
می توانستند اتاق خاص داشته باشند. همه اتاق ها هم مسئول اتاق 
داشــت که به او شــهردار اتاق می گفتند که کارهــای اتاق را انجام 
مــی داد. مثلا در اتاق ۳۰نفره همه تک تک ظرف نمی شســتند، یک 
نفر مسئول شستن ظروف یا جاروکردن بود. آن یک نفر از کل بچه ها 
مبلغ جزئی به عنوان حقوق دریافــت می کرد، مثلا هفته ای ۵۰، ۶۰ 
هزار تومان. کســی که مخارج کل اتاق را پرداخت می کرد، امکانات 

بیشتری در اختیار داشت و از غذای بهتری استفاده می کرد».
  دستگاه بخور در زندان

او ادامــه می دهد: «تلویزیون در همه اتاق هــا بود. در اتاق های 
دیگــر یک یخچال بود، امــا در اتاق های VIP ســه یخچال و فریزر 
بود». به مشکل قاشــق و چنگال استیل اشاره کرده و می گوید: «در 
اتاق های دیگر قاشق چنگال استیل نبود و در اتاق های VIP، دو، سه 

دست قاشق چنگال استیل بود».
 مثلا می توانســتند باند صــدا یا دی وی دی در اتاق داشــته  �

باشند؟
«نه تا این حد، اما یک سری مجوزها را می گرفتند. 

 مثلا چه مجوزهایی؟ �
«مثــلا در یکی از اتاق ها آقایی بود که ســن بالایی داشــت و در 
اتاق VIP بود و نیاز به دســتگاه بخور داشــت. بــرای گرفتن مجوز 
دســتگاه بخور، مجبور بودند هزینه ای برای زندان بکنند. مثلا برای 
مینی بوســی که بچه ها را به ســالن ملاقات می برد لاستیک بخرد. 

مثــلا یک دســتگاه بخور با قیمت بیــش از دو برابر تهیه می شــد. 
البته آقایانی که در اتاق VIP بودند از جهت عمومی هم رســیدگی 
می کردند مثلا گرفتن مایع دست شــویی، مایعات ضدعفونی کننده. 
محیطی کــه ۲۰۰ نفر زندگی می کنند بایــد روزی دو بار ضدعفونی 
شــود. در واقع این هزینه ها به نفع کل بچه ها هم بود، اما نهایتا به 

دلیل این بود که شرایط را بهتر بتوانند تحمل کنند».
 امپراتور کارآفرین

درباره  آشــپزخانه این زندان هم می پرسم. می گوید: «آشپزخانه 
زندان اوین، ۶۰  پرســنل داشت. غذا را آماده کرده و در اندرزگاه های 
مختلف توزیع می کردند. در اندرزگاه ... به هزینه کســی که کمی به 
فکر بچه ها بود آشــپزخانه ای را درســت کردند و هزینه زیادی هم 
کردند. سماورهای صنعتی هم نصب کرد. او، این آشپزخانه را برای 
بچه هایی که می توانستند غذای بهتری برای خودشان بپزند، تجهیز 
کرد. کسانی که از نظر مالی بهتر بودند و می توانستند خودشان غذا 
تهیه کنند، در آشــپزخانه این کار را می کردند. آن آقا از بین بچه های 
زندانی، یک آشپز استخدام می کرد که به نفع او هم بود چون حقوق 

هفتگی کمی هم دریافت می کرد».
  در آن مدت از متهمان سرشناسان مالی کسی را می شناختید؟ �

آقای «ح.ب.د» بودند. همه تصــور می کردند زندانیان مالی یک 
عده پول دار کلاهبردار هستند که دور هم جمع شده بودند، اما واقعا 
این طــور نبود و بعضی از آنها به خاطر مهریــه و موارد دیگر گرفتار 
شده بودند. آقای «ح.ب.د» به کسانی که از نظر مالی ضعیف بودند، 
کمــک می کردند و حتی به آزادی برخــی زندانیان کمک می کردند. 

آقــای «ا.ح.آ» را هم دیدم. چیزی که آنجا دیدم 
ایــن بود که به بدهکاران جزئی کمک می کرد تا 
زودتر آزاد شــوند. مدتی که آنجا بودم شــاید در 
طول ۲۰ ماه، چند جمله بیشتر با ایشان صحبت 
نکردم. معمولا مشــغول کارهای روزمره شــان 
بودند و از نظر من خیلی انســان شریفی بودند 
چون کاری به کار کســی نداشــتند. اگر کســی 
کمکی می خواســت به ایشان مراجعه می کرد. 
من مورد خاصی از ایشــان ندیدم. یک انســان 

عادی مثل بقیه بود.
وقتی از او درباره اتهامش می پرسم، شاکی 
اســت و با تلخی می گوید: «فــروش مال غیر. 
۲۰ ماه در اوین بودم تا توانســتم ثابت کنم مال 

خودم بوده و مال غیر را نفروخته ام و قســمتی از ملکی که متعلق 
به من بود را به کسی که از من طلبکار بود، داده ام».

  کلاس زندان اوین بالاست
مجید، دیگر زندانی که به اتهام امنیتی در زندان بود، چندصباحی 
را در بند مالی گذرانده اســت. او البته اکنون آزاد شده زیرا ثابت کرد 

اتهامی که به او نسبت داده شده، اشتباه بود.
لحنــش کوچه بــازاری اســت. می خــورد کاســبی در یکــی از 
بازارچه های تهران باشــد. می پرســم زندان اویــن را چطور دیدی؟ 
می گوید: «زندان اوین با زندان های دیگری که بند مالی دارد، خیلی 
فرق می کند. بعضی از زندانی هایی کــه از زندان زاهدان برای نقل 
و انتقــال غیرقانونــی ارز به زندان آنجا منتقل شــده بودند، تعریف 
می کردند بعضی از زندانی هایی که ایدز داشتند، یک سوزن به خود 
می زدنــد و با آن تهدیدمــان می کردند که باید بــه آنها پول بدهیم 
وگرنــه به ما این ســوزن را می زنند، اما به زنــدان اوین از قدیم هم 
می گفتنــد هتل اوین. زندان اوین را بگذاریــد کنار و باقی زندان ها را 

هم بگذارید یک طرف».
صدایــش را کش می دهــد و ادامه می دهد: «زنــدان اوین تنها 
زندان شناخته شــده ایران در دنیاســت. برای همین هم کلاسش با 

زندان هاي دیگر فرق دارد».
تلاش برای زندگی بهتر

مجید می  گوید: «اندرزگاه... سه تا سالن داشت. یکی از آنها برای 
مهریه ای هــا بود که خیلی ضعیف بودند. هــم از لحاظ فرش، هم 
یخچال و همه امکانات دیگر. سالن سه اما خیلی با آن سالن ها فرق 

داشــت. در این ســالن، «ع.ب» و «پ.ک»  بودند و خودشان هزینه 
می کردند، خیلی به آنجا می رســیدند. مثلا یک ماشــین  لباسشویی 
اختصاصی از بیرون ســفارش می دادند، امــا ۱۰ برابر بیرون، هزینه 
بــرای آن پرداخــت می کردنــد. از لحــاظ خورد و خــوراک هم به 
فروشــگاه زندان هرچه می خواستند ســفارش می دادند و برای ما 
می آوردند. حتی زمانی  که گوشــت را بــا کارت ملی بیرون از زندان 

می دادند، آنجا هرچه می خواستند سفارش می دادند».
  فروش ۲۰۰هزارتومانی کارت تلفن ۵هزارتومانی

بــه مــورد کمیابی هم اشــاره می کند: «کارت تلفــن ( ال کارت) 
در بیــرون زنــدان خیلی کم اســت. بــرای همین هــم کارت تلفن 
پنج هزارتومانــی حتــی تا ۲۰۰ هــزار تومان هم معامله می شــود. 
من خودم بــرای خیلی ها در زندان، کارت تلفــن را ۲۳ هزار تومان 
خریدم و به داخل زندان فرستادم. به هر حال تنها راه تماس تلفنی 
زندانی ها از داخل زندان همین کارت تلفن اســت. آنجا چون بیشتر 

آدم های پول دار هستند.
یــاد خاطرات می کند و می گوید: «تلویزیون و یخچال همه مارک 

خارجی بود، حتی فرش زیر پای ما فرش ۱۴۰۰شانه بود».
یــاد آقــای «ف.ر» می کند که خبــرش پیش تر ســروصدا به راه 
انداختــه بود: «آقــای «ف.ر» در آنجا خیلی زندگــی تجملی برای 
خــود ایجاد کرده بود. خبــرش آن موقع خیلی صدا کرد و به خاطر 
همیــن هم او را به بنــد دیگری انتقال دادنــد. او امپراتوری کاملی 
در زندان داشــت. ال ســی دی او در یک اتاق ۳۰متری از ال سی دی 
خانه مــن بزرگ تر بود. اتاق آنها پنج تا شــش نفره بود، عین همان 
اتاق در بندهای دیگر، ۲۷نفره بود. فکر می کنم با اندرزگاه نســوان، 
بازداشتگاه اوین ۱۰ اندرزگاه داشته باشد، اما اتاق به اتاق، بند به بند، 

اندرزگاه به اندرزگاه در زندان اوین با هم فرق می کند».
  آپشن های یک متهم خاص

او در مورد بندهای خوب بازداشــتگاه اوین می گوید: «می گویند 
اندرزگاه... از همه بهتر اســت چون بازداشت موقت های مالی آنجا 
هســتند. بند... برای موبایلی ها و ارزی هاســت. آنجا هم وضعشان 
خوب اســت. اینجا جا نبود، آنها را به بند دیگری بردند. خبر رسیده 
آقای «ف.ر» آنجا را هم آباد کرده اســت. «ف.ر» سرویس بهداشتی 
جداگانــه و حتــی آب میوه گیری جداگانه داشــت. تلفن بی ســیم 

داشت».
مجید می گوید پول دارها در همه اندرزگاه ها 
هستند. بعد دوباره به خاطرات زندان برمی گردد 
و می گوید: «من خــودم در اتاق لاکچری بودم. 
یک نفر خرج اتاق را می داد. صفر تا صد هزینه 
۱۰نفری که در اتاق بودنــد را یک نفر پرداخت 
می کرد تا آسایش داشته باشد و هرچه می گوید 
عملی شــود، اما اتاق های بزرگ و معمولی هر 
کســی برای خودش یک سفره داشت و مجبور 
بود غــذای زندان را بخورد کــه چندان کیفیت 

نداشت».
با ایــن اوصاف به نظر می رســید که او هم 
شــغلی در زندان داشته باشــد: «من یک مدت 
مســئول توزیع لباس های راه راه زنــدان بودم کــه زندانی ها وقتی 
بــه دادگاه می رونــد باید بپوشــند. یک مدتی هــم وکیل بند بخش 
لباسشــویی بودم. هر اتاقی یک روز خاص لباس می آورد تا شســته 
شــود، اما اتاق های لاکچری، لباسشویی جدا داشتند و هر روز لباس 

برای شست وشو می آوردند».
مجیــد چون وکیل بند بخش لباسشــویی بود بــا همه زندانی ها 
ســروکار داشــت. برای همین آنها را خوب می شناخت. او در مورد 
دســته بندی اتاق ها می گوید: «اتاق هایی کــه لاکچری بودند عمدتا 
مدیرعامل و عوامل مؤسســات مالی و اعتباری یا بانک ها بودند که 

دستشان به خرج می رفت. من هم اتاقی برخی از آنها بودم».
بعــد ادامه می دهد: «درســت اســت مــا جایمان خــوب بود، 
فیلم  دیدنمــان به راه بود، غذامان به راه بــود، اما زندان، زندان بود 

دیگر».
او درباره شیوه هزینه کرد در زندان می گوید: «اتاق هایی که همه 
افراد خرج آن را می دادند، هفته ای ســه پاکت ســیگار بهمن به هر 
نفر می دادند. واحد پولی زندان، ســیگار اســت. یکی به ســر سالن 
می رســید یکی به مسئول اتاق و یکی هم به شهردار اتاق می رسید؛ 
یعنی برای یک اتاق ۳۰ نفره، ۹۰ تا پاکت بهمن می دادند. این طوری 

حقوق افراد را می دادند».
اما در اتاق های لاکچری این طور نبود: «شهردار اتاق باید ساعت 
پنج تا شــش صبح فلاســک ها را پر چای می کرد. ســاعت ۱۰ تا ۱۱ 
صبح صبحانه که تمام شد باید ظرف ها را می شست، جارو می زد و 
دوباره ناهار و...، اما اتاق های دیگر فقط صبح و ظهر و شب داشتند 

و هفتــه ای هــم دو بار شــهردار لباس ها را می برد که بشــوید، اما 
اتاق های VIP دو تا ســه شهردار داشتند و هر کسی مسئول بخشی 

بود».
او مثــلا به اتاق آقای «ا م آ» اشــاره کرد و  گفــت: «اتاق آقای  ام آ 
یک آشــپز و دو تا شهردار داشت. آنها هر سری برایشان میوه پوست 
می کندنــد، چایی می دادند و هر سرویســی که می خواســتند ارائه 
می دادند. اگر پســتی می گرفتی، حقوق هم داشتی. ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار 

تومان هفتگی می دادند».
او به فعالیت وکیل بندها اشــاره کــرده و می گوید: «بهداری یک 
وکیل بند داشت که دارو سفارش می داد. دکتر می آمد اما اختیار کل 
بهداری دســت همان یک وکیل بند بــود. وکیل بندها هم پول خرج 
می کردند. این طور نبود که فقط برای خود درآمدزایی کنند و حقوق 
بگیرند گاهی مجبور بودند پول خرج کنند. مثلا وکیل بند آرایشــگاه، 
خیلی خرج آرایشــگاه می کرد. این طوری چندبرابر پول را به حساب 
زنــدان می ریخت و کولــرگازی برای زنــدان می خریــد، در عوض 
آپشن هایی هم از زندان می گرفت. آپشــن هایی مثل ملاقات بیشتر. 
البته معمولا کسانی که پول دارتر هستند این پست ها را می گیرند. من 
آنجا خودم درآمدزایی داشتم، چون وکیل بند قسمتی بودم که نباید 
خیلی برای آن خرج می کردید. وکیل بند لباسشویی بودم. شب به شب، 
زندانی هــای فردا را کــه باید بــه دادگاه می رفتنــد، می خواندند و 
باید لباس هــای راه راه را تحویــل آنها می دادم و فــردا بعدازظهر 
اگر برمی گشــتند، تحویل می گرفتم. دو ســه نفر زیر دســت داشتم، 

اما باز هم کارم زیاد بود».
مدام از بازداشتگاه اوین، پشت خطی داشت. آخر آن قدر تلفنش 

زنگ خورد که عذرخواهی کرد که برود و کار یکی را راه بیندازد.
  روایتی از نصف روز زیستن با زندانی های مالی

با این حال، گاهی پیش می آید که یک متهم مطبوعاتی را هم به 
بند مالی ببرند و شاید یک استثنا باشد. مهدی رحمانیان، مدیرمسئول 
روزنامه «شرق»، هم چند روزی که به اوین رفته بود، تفاوت بندهای 
عادی و بندهای مالی را به چشم دیده بود. روایت او از نصف روزی 
که در بند مالی زندان اوین بود، حکایت از تفاوتی اساسی بین بندها 
داشــت. رحمانیان می گوید: «در ســه، چهار شبی که در اوین بودم، 
در قرنطینه یک و دو بودم. فقط روز آخر که قرار بود ترخیص شــوم، 
مــن را به بند هفت بردند. فضا کاملا متفاوت اســت و کســانی که 
آنجا هســتند معمولا از افراد متوسط به بالای جامعه هستند. البته 
افراد زیر متوســط هم هستند اما تعدادشان کمتر است. سال ۹۱، دو 
بند خیلی خوب در زندان اوین بود: بند هفت و بند هشــت که گفته 
می شــود عمدتا زندانی های مالی در آنجا هستند. از همان ورودی 
بند هفت که وارد می شــوید، فضا کاملا متفاوت است. اتاق ها همه 
پــرده دارند، تخت ها مرتب اســت. کف راهرو موکت فرش اســت. 
نمازخانــه ای دارد کــه خیلی تر و تمیز اســت و کتابخانه ای دارد و 
افراد برای مطالعه به آنجا رجوع می کنند. زمانی که من را به آن بند 
بردند، حدود ساعت ۱۰ بود و برای همین هم در آشپزخانه مشغول 
پختن غذا بودند. یک آشپزخانه بزرگ داشت که زندانی ها برای خود 

غذا می پختند و عمدتا غذای زندان را نمی خوردند».
او ادامــه می دهد: «نوع آدم هایی که آنجا بودند مشــخص بود 
یا طرف، رئیس کارخانه  بود یا مالک یک شــرکت بزرگ که به دلایل 
متعدد یا ورشکســته  شــده اند یا کلاهبرداری کرده و ... آن موقع که 
مــن آنجا بودم تفاوت نرخ ارز بســیاری از فعالان اقتصادی را دچار 
چالش کرده بود و بخش بزرگی از زندانی های مالی آســیب دیده و 

ورشکسته شده بودند».
او روایتش را از شــیوه زندگی اجباری، اما همــراه با رفاه در این 
بندهــا را این گونه تکمیل می کند: «آنها وضــع مالی خوبی دارند و 
امــکان این را دارند که از بیرون هر چه می خواهند، تهیه کنند. حتی 
برخی از آنها برای خود خدم و حشــم دارند و بابت ســرویس دهی 
به آنها حقوق می دهند. شــنیدم یکی از بازداشتی ها، گاهی از بیرون 
برای خود غذا سفارش می داد. بالاخره طرف می بیند حالا که زندان 
اســت و راه  چاره ای ندارد، وضع موجود را حفظ و قابل تحمل کند 
و ســختی مضاعفی به خود ندهد. آنجا من را می شناختند و مطرح 
شده بود که من را گرفته اند، به سراغم می آمدند و شروع به صحبت 
می کردنــد. از جریان های مختلف بودند و آدم هــای متفاوتی آنجا 
بودند و می شد ســاعت ها با آنها گفت وگو کرد، بدون آنکه ملال آور 

باشد».
بــا این حال، او تأکیــد می کند: «آنچه را کــه در بندهای مالی رخ 
می دهد، خود زندانی ها تهیه کرده اند و طوری نیســت که ســازمان 
زندان ها این تبعیض را قائل شده باشد. به گفته او، یک زندانی پول دار 
بوده و یک سری امکانات را به زندان اهدا کرده است و باقی زندانی ها 
هم از آن بهره مند شــده اند. بنابراین نباید آن را تبعیض بین زندانیان 

تلقی کرد». 

اتاق هاي VIP در اوینگزارش توصیفي «شرق» از بندهاي مالي معروف ترین بازداشتگاه ایران
یکی از بازداشتی ها: خرج زندان زیاد است و ماهی ۴۵ میلیون تومان خرج اتاقمان می شد

هر ماه حدود ۴۵ میلیون تومان خرج 
اتاقمان می شد. البته خرج زندان 

اصولا زیاد است. مثلا زمانی که گوشت 
کیلویی ۱۲۰ تومان بود، ما کیلویی ۲۰۰ 
تومان می خریدیم. یا شامپو خارجی 
۴۵تومانی را ۱۰۰ تومان می خریدیم. 
مثلا من می خواستم مام... بخرم، به 

جای ۹۰ تومان، ۲۰۰ تومان می خریدم. 
در اتاق ما دی وی دی هم بود و هر 

دی وی دی موسیقی
 یک میلیون تومان هزینه داشت

آقای «ف.ر» در آنجا خیلی زندگی 
تجملی داشت. خبرش آن موقع 

خیلی صدا کرد و او را به بند دیگری 
انتقال دادند. او امپراتوری کاملی در 
زندان داشت. ال سی دی او در یک 

اتاق ۳۰متری از ال سی دی خانه من 
بزرگ تر بود. اتاق آنها پنج تا شش 

نفره بود، همان اتاق در بندهای دیگر، 
۲۷نفره بود.«ف.ر» سرویس بهداشتی 
جداگانه و حتی آب میوه گیری جداگانه 

داشت. تلفن بی سیم داشت

س
فار

د، 
نژا

فر
جع

د 
حام

س: 
عک

هر
، م

ده
ى زا

سای
ى ک

هاد
ید

 س
س:

عک


